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 چکیده
گنجاندن تأدیب اطفال توسط والدین و اولیای قانونی در بند ت ماده 

های جوهری، در رغم تفاوتقانون مجازات اسلامی که علی 518

 عنوانگذار بهعنوان عامل موجهه جرم و در بیان اخیر قانوندکترین به

تواند مانع مسئولیت کیفری ذکر شده است، علاوه بر آنکه می

آزاری قرار دهد، ممکن سازی کودکظان اتهامِ قانونیگذار را در مقانون

است به فروکاست آن به حق ساده والدگری از سوی مجریان و تابعان 

قانون منجر شود. آنچه در پیشگیری از بروز چنین نتایجی اهمیت 

دارد، تفسیر صحیح قیودی است که زوال وصف قانونی از این رفتار را 

حد »ط کردن توجیه تأدیب اطفال به بخشد؛ اما با مشرواعتبار می

ویژه حد و نامشخص بودن محدوده آنها، به« حدود شرعی»و « متعارف

راحتی متعارف و نیز ابهام در رابطه آن دو با یکدیگر، چنین تفسیری به

پذیر نیست؛ لذا افزودن شرط حد شرعی به حدود متعارف در امکان

ته است از اجمال و ابهام ، نه تنها نتوانس5931قانون مجازات اسلامی 

عنوان یک امر قانونی بکاهد، بلکه با ترکیب در ضابطه تأدیب اطفال به

این دو ضابطه با یکدیگر، امکان تشخیص را برای مقام قضایی دشوارتر 

 -رو براساس روش توصیفیکه؛ پژوهش پیشساخته است. نتیجه این

د ی قانون در برخورحمایت -تحلیلی، با مرجع قرار دادن رویکرد افتراقی

مند با کودکان، بر این است که حد متعارف تأدیب که معیارهای بافت

آمیز از حدود شرعی که های ارفاقو تفسیربرداری دارد با خوانش

ه شود تا نهاد تأدیب و تنبیمصادیق قابل تعیینی دارد، تخصیص زده 

 ز اطفالهای قانونی اتر حمایتاطفال در قوانین مختلف با روند کلی

 همراستا گردد.  

آزاری، رویکرد افتراقی، تنبیه متعارف، تنبیه ککودواژگان کلیدی: 

 .مشروع

 
Abstract 
The inclusion of child discipline by parents and legal 

guardians in Paragraph T, Article 158 of the Islamic 

Penal Code, which despite fundamental differences, is 

mentioned in doctrine as a justifying factor for crime and 

in the recent statement of the legislator as a barrier to 

criminal responsibility, may not only expose the 

legislator to accusations of legalizing child abuse but 

could also lead to its reduction to a simple parental right 

by law enforcers and subjects. What is important in 

preventing such outcomes is the correct interpretation of 

the conditions that validate the legal character of this 

behavior. However, with the conditioning of child 

discipline justification to "conventional limits" (hadd-e 

muta'ᾱraf) and "religious limits" (hudūd-e shar'ī), and the 

ambiguity in their relationship with each other, such 

interpretation is not easily possible. Therefore, adding the 

condition of religious limits to conventional limits in the 

Islamic Penal Code of 2013 has not only failed to reduce 

the ambiguity in the criteria for child discipline as a legal 

matter but has also made it more difficult for the judicial 

authority to distinguish by combining these two criteria. 

Consequently, this research, based on a descriptive-

analytical method, by referencing the law's differential-

protective approach in dealing with children, argues that 

the conventional limit of discipline, which has contextual 

and interpretable criteria, should be qualified by lenient 

readings of religious limits, which have determinable 

instances, so that the institution of child discipline and 

punishment in various laws aligns with the broader trend 

of legal protections for children. 

Keywords: Child Abuse, Differential Approach, 

Conventional Punishment, Legitimate Punishment. 
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 مقدمه

تدابیر قهری اتخاذ شده درخصوص کودکان در نظام حقوقی ایران با رویکردی افتراقی نسبت به 

(، بررسی اصلاحات صورت 83-85، 2931بزرگسالان، تأسیس و دنبال شده است )نجفی ابراندآبادی، 

ی و تسوی رویکردهای تربیدهنده سیر تحولی آن بهگرفته در قوانین عام و وضع قوانین خاص نشان

 شود و به منظورکیفرزداست. موضوع قسم اول تدابیر قهری مذکور، کودکی است که مرتکب جرم می

گیرد. این موقعیت تحت تأثیر تحولات صورت گرفته واکنش اجتماعی در اختیار نهادهای قضایی قرار می

ر تأسیسات شناسی بهای جرم(، تأثیر آموزه259-251، 2932در موضوع مسئولیت کیفری )نوبهار، 

شناسی در آن، مسیری اصلاحی و در حال دور شدن های علوم تربیتی و روانحقوق کیفری و نفوذ آموزه

پذیری اخلاقی عامل بزه و پرهیز از از کیفردهی در پیش گرفته است که در آن بر ضرورت سرزنش

 ( تأکید دارد. 251، 2959دلیل تغییرات مخرب در خودانگاره وی )وایت و هینز،زنی به کودک بهبرچسب

واسطه عضویت در خانواده و زندگی در موضوع قسم دوم از تدابیر قهری یاد شده، کودکی است که به

سوژه تأدیب و تربیت است و ابزارهای رسیدن به این هدف طبق قانون در اختیار والدین محیط اجتماعی، 

بیر های بسترساز تحول در تداهای علمی و اندیشهو مراقبان قانونی گذاشته شده است. با توجه به یافته

نخست  نرود که شق دوم تدابیر قهری، یعنی تأدیب و تنبیه، همراستا با جریادسته نخست، انتظار می

دهد، حرکت کند و در قالب این تغییر نگاه و رویکرد تفسیر شود. آنچه چنین قیاسی را معقول جلوه می

کارگرفته شده علیه کودک در هر دو دسته از این تدابیر وجود هایی است که در ماهیت ابزارهای بهشباهت

ت. مجازات حتی در اشکال نوین خود توان نادیده گرفکه مشابهت در هدف را نیز نمیدارد؛ علاوه بر این

زا بودن عجین شده است و این ویژگی از ارکان کلیدی مجازات در تعاریف مختلف صورت با محرومیت

(. تنبیه نیز که در مقابل تشویق قرار دارد با 1/52، 2011آید )الهام و برهانی، گرفته از آن به حساب می

ا های مختلف تنبیه، شدیدتر یتواند در طیفمی این ویژگیزایی و ناخوشایندی همراه است که محرومیت

 سازیتر باشد. در هر دوی این تدابیر )مجازات و تنبیه( هدف یا بخشی از هدف، اصلاح و آگاهخفیف

است. در نتیجه منطقی نخواهد بود که در واکنش به ارتکاب جرم از سوی کودکان، رویکردهای اصلاحی 

ضازدایی دنبال شود؛ اما در آن سوی ماجرا شاهد اعمال تنبیهات شدید آنها توسط با تدابیر کیفرزدایی و ق

کودکان، بالاخص در اشکالی همچون  گونه که درخصوص مجازاتوالدین و مراقبان قانونی باشیم. همان

های اصلاحی و بازدارندگی و عدم تأثیر در رشد و کمال آنها است حبس و شلاق، نظر بر فقدان جنبه
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هایی وجود این جوانب و آثار برای تنبیهاتی شد که گاه مصداقتوان قائل به( نمی91-99، 2930زپور، )نیا

 از کودک آزاری خواهند بود. 

در بند ت  2931وضعیت تقنینی ایران از این منظر قابل تأمل است. قانون مجازات اسلامی مصوب 

شود، در موارد زیر قابل نون جرم محسوب میارتکاب رفتاری که طبق قا»...مقرر داشته است  285ماده 

 که به منظور تأدیب یا حفاظت قانونی و سرپرستان صغار یاقدامات والدین و اولیات: ... :مجازات نیست

که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت شود، مشروط بر اینآنها انجام می

توانند در مقام تأدیب کودکان، دست به اقداماتی بزنند که می تمشمولان بند  براساس این مقرره،«. دباش

گذار با جمع شرایط مندرج در این بند، قابل شود؛ اما به موجب جواز قانونطبق قانون جرم محسوب می

ها به ب کاهش حساسیتتواند موجکه در عمل میمجازات نخواهند بود. این وضع قانونی علاوه بر این

 ترین آن متهم کردنتواند موجب بروز انتقاداتی شود که مهمکودک آزاری شود، در فضای علمی نیز می

آزاری است. انتقاد دوم، احاله جواز تأدیب به شرط مبهمِ در حد متعارف گذار به صدور جواز کودکقانون

های حمایتی از کودکان خارج شود )زینالی، ریانگاشود اقدامات والدین از شمول جرماست که موجب می

و سرانجام انتقاد سوم که اختصاصاً موضوع این پژوهش است، نامعلوم بودن ارتباط میان  (29، 2955

 عرف و شرع در این جواز است. 

ت های چندی قرار گرفته اسموضوع تنبیه و تأدیب اطفال، جواز یا منع آن، پیشتر دستمایه پژوهش

رت های صوتا حصول تغییر در مقرره قانونی همچنان محل بحث و مناقشه باشد. عمده پژوهش تواندو می

های قانون مجازات اسلامی اند و چالشگرفته به موضوعاتی نظیر کودک آزاری در فقه یا قانون پرداخته

 تر وکسازی احتمالی کودک آزاری مورد غفلت واقع شده است؛ اما در موضوعات نزدیدر مسیر قانونی

ظر گستره تنبیه بدنی اطفال توسط والدین از من»تر به پژوهش حاضر و براساس تقدم زمانی، مقاله مرتبط

 83سال، به شرح و تفسیر بند نخست ماده 2931، نوشته محسن برهانی، مجله حقوق بشر، «قانون و فقه

دین که به منظور تأدیب یا پردازد. در این قانون، اقدامات والمی 2931قانون مجازات اسلامی مصوب 

که اقدامات مذکور در حدود متعارف تأدیب و محافظت حفاظت از کودکان انجام شود مشروط به این

شود. اجمال در حق قانونی تنبیه اولاد، درون مایه پژوهش مذکور است که باشد جرم محسوب نمی

مهم در لزوم پراختن مجدد  ت. نکتهقانون اساسی مراجعه کرده اس 213نویسنده برای رفع اجمال به اصل 
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است که  2931به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب  2931به موضوع، نسخ قانون مجازات اسلامی 

، گذار ضمن حفظ حدود متعارفدر آن مقرره مورد بحث نیز دچار تغییر گردیده است. در این تغییر، قانون

 فرض که قید سابق دارای اجمال و ابهام نیستین پیشحد شرعی تأدیب و تنبیه را اضافه کرده است، با ا

که ضرورت جایگزینی احساس گردد بلکه از باب ضرورت حمایت بیشتر از اطفال، قید جدیدی به قید 

 سابق اضافه گردیده است.  

شته ، نو«مطالعه تطبیقی تأدیب کودکان از دیدگاه احکام اسلامی و قانون مجازات اسلامی»در مقاله 

قانون مجازات  285، در بررسی بند ت ماده 2011همکاران، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، سال  شفیعی و

اسلامی، حد متعارف دارای ابهام و اجمال دانسته شده است و همانند تحقیق نخست، مسیر تفسیری اصل 

 بحثقانون اساسی برای رفع این اجمال و ابهام برگزیده شده است. به عبارت دیگر، در روش و  213

که شود و کاربستی مشابه اتخاذ شده است. در حالیتفاوتی میان این پژوهش با پژوهش پیشین دیده نمی

که پژوهش نخست در زمان حاکمیت آن نگاشته شده و بیان  2931گذار در سال تفاوت میان بیان قانون

 مر رخ نداده است.  انجامید که این اباید به تفاوت در روش و نتیجه می 2931گذار در سال قانون

و ابزار  ادیای و اسنکه براساس روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه روپژوهش پیش

انونی های قبا مداقه در سیر تحولات تقنینی پس از بررسی چالش، انجام پذیرفته است برداریفیش

 آید که چنانچه رفتاری درمذکور به شرح فوق، با رویکردی تحلیلی در مقام پاسخ به این سؤال برمی

گونه نبود چگونه باید نسبت به قضیه حکم عرف به منظور تأدیب و محافظت جایز بود؛ اما در شرع این

ن است که در صورت عدم تطابق این دو بر یکدیگر، باید جواز عرفی را بر شرع عرضه کرد. فرضیه نیز ای

از شمول جواز  کرد و چنانچه به لحاظ شرعی رفتار انجام شده خارج از حدود تأدیب و محافظت بود،

کننده، طبق اصل مجازات شود. به عبارت دیگر در اینجا نسبت میان حدود قانونی خارج شده و تنبیه

ارف و حدود شرعی تخصیص است و حدود شرعی تأدیب و محافظت، حمایت بیشتری از اطفال در متع

 آورد.  زا از سوی برخورداران از این قاعده ارفاقی به عمل میمقابل رفتارهای آسیب

 پذیر رواداشتن تبعیض مثبت در قوانین موضوعه به نفع افراد آسیب .1

 های مثبتها از جمله افرادی هستند که در جریان تبعیضبیافاقدان اهلیت، ناتوانان ذهنی و توان

گردند. اطفال و مجانین با وجه اشتراکِ عدم های افتراقی برخوردار میدر قوانین موضوعه از حمایت

جسمی  توانایی در ادراک و تمیز، خواه مطلق و خواه نسبی و کهنسالان و معلولین با وجه اشتراک ناتوانی
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ها، اعم از شکلی و ماهوی، قرار دند که در قوانین موضوعه تحت این نوع حمایتاز جمله این افرا

 گیرد،ها که حول محور نقص در توانایی ذهنی یا جسمی یا فقدان آن شکل میگیرند. این حمایتمی

ق.م.ا.(، برخورد شدیدتر با  203و  201شامل عدم مسئولیت کیفری در صورت ارتکاب جرم )مواد 

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(، تسهیل  831دیده شدن این افراد )ماده صورت بزهمرتکبین در 

تر در فضای اجتماعی است. ق.آ.د.ک.( و زیست راحت 32و  31برخورداری از امکانات دادرسی )مواد 

 نپذیر، در تمامی قوانین موضوعه از جمله قوانیهای آسیبعنوان یکی از گروهبر این اساس، کودکان به

های اختصاصی برخوردارند و اهمیت دارد که قوانین موجود درخصوص ایران، با اولویت بالا از حمایت

ها، نهاد تأدیب و محافظت از اطفال است که در حقوق آنها با این نگاه تفسیر شود. یکی از این مقرره

ز های افتراقی اتکیفری است. نگریستن به این موضوع از منظر فلسفه حمای-ایران دارای وجه مدنی

کند که از تفاسیری که بر تخصیص یک حق ویژه والدینی متمرکزند پذیر ایجاب میهای آسیبگروه

 ( پرهیز کنیم.   211، 2955)زینالی، 

 تأدیب و تربیت کودک در قوانین موضوعه؛ دوگانه حق و تکلیف  .1-1

ابوین »ست مقرر داشته که ذیل باب نگاهداری و تربیت طفل آمده ا 2235قانون مدنی در ماده 

را مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن

توانند ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی»نیز  2233طبق ماده «. مهمل گذارند

از جمع این دو مقرره، تکلیف و حق والدین در تربیت «. طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند

آید. توالی تکلیف و حق در این دو ماده به این معنا نیست دست میطفل و تنبیه وی در صورت لزوم به

که حق باشد، بلکه تنها در صورتیکه تنبیه یک حق ویژه والدینی است که نحوه اعمال آن در اختیار ذی

ق نباید گذار این حن تکلیف والدین باشد به آنها اعطا خواهد شد؛ به بیان قانونعنوالازمه تربیت طفل به

همین قانون، تکرار ضرب و جرح خارج از حد  2239ماده  8خارج از حدود تأدیب اعمال شود. بند 

تواند متعارف را از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین دانسته است که بنا بر صدر ماده می

آید این است که ضرب و جرح کودک موجب سلب حضانت از آنان شود. بنابراین آنچه از این ماده برمی

تواند در محدوده تنبیه و تأدیب متعارف قرار گیرد و چنانچه از حد متعارف خارج شود ضمانت اجرای می

 افتد. مدنی آن به شکل سلب حق حضانت به جریان می
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جازات اسلامی در جریان برداشتن وصف مجرمانه از رفتارهایی که در در وجه کیفری موضوع، قانون م

که به منظور تأدیب یا حفاظت صغار  اقدامات والدین، 281حالت عادی ممنوع هستند، در بند ت ماده 

که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت مشروط بر اینرا شود آنها انجام می

مول طور مطلق مشکار گرفته شده از سوی والدین، بهاند. اقدامات تأدیبی و حفاظتی بهدد، جرم نمیباش

شود که در صورت نبود این ماده ارتکاب آنها گیرد؛ بلکه اولاً تنها اقداماتی را شامل میاین ماده قرار نمی

وصف مجرمانه از سوی والدین جرم و ممنوع خواهد بود؛ یعنی تنبیهی که بدون جواز این ماده واجد 

که محدود به حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشند است؛ و دوم این اقدامات در صورتی

قانون مدنی( و جزایی )بند ت ماده  2239ماده  8جایز خواهند بود. از انطباق این دو مقرره مدنی )بند 

حق تنبیه اطفال در قانون شود که محدوده اعمال قانون مجازات اسلامی( این نتیجه حاصل می 281

تواند به منظور تأدیب و حفاظت مدنی، توسط قانون مجازات اسلامی مشخص شده و اقداماتی که می

و اگر  زا و آزاردهنده استاطفال انجام شود از طریق تنبیه نیز میسر است. تنبیه نیز دارای بعد محرومیت

دی، بننماید. در یک جمعمعنی میات در آن بیجز این باشد، عمل بالذات مباحی است که برداشتن مجاز

عنوان یک رفتار عمدی که محدودیت، محرومیت، آزار و امر ناخوشایندی را بر تنبیه شونده تنبیه به

 زدایی شده است.کند در قانون مدنی اجازه داده شده و در قانون مجازات اسلامی از آن جرمتحمیل می

 وءرفتارتأدیب و حمایت از طریق تنبیه و س .1-2

ترین موضوعات در بحث تربیت و محافظت از کودکان، امکان عملی کردن این اهداف یکی از چالشی

(. 18-83، 2958با ابزارهای ناخوشایند و دارای ظواهر منفی یعنی تنبیهات است )قاسمی و همکاران، 

های سایر عرصه( و انعکاس آن در 213، 2939به موازات بحث از جنبه تربیتی این موضوع )موسوی، 

اجتماعی، جنبه حقوقی آن نیز دارای اهمیت شده است. وضع قوانین حمایتی از کودکان در مقابل خشونت 

گیری سلسله مقررات اختصاصی در حمایت از کودکان و سوءرفتار در بسیاری از کشورهای دنیا و شکل

ا تحول حدید این نگرش است. بسوی تالمللی بیانگر حرکت بهو پیدایش نهادهای حمایتگر در سطح بین

میته کننده، کزا و محرومهای تربیتی درخصوص کارایی تنبیه و ابزارهای ناخوشایند، آسیبدر اندیشه

طور خاص مورد تنبیه بدنی کودکان را به 1120حقوق کودکان در بیست و هشتمین نشست خود در سال 

هانی های جمانی علیه کودکان، تسریع تلاشتوجه قرار داده و ضمن محکومیت اتخاذ هرگونه تنبیه جس

 برای ممنوعیت کودک آزاری را در میان کشورهای عضو خواستار شد. 
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در نظام حقوقی ایران در کنار قوانین عام، قوانین خاصی نیز در زمینه حمایت از کودکان وجود دارد 

، 2952ان و نوجوانان سال که چگونگی انعکاس موضوع در آنها قابل بررسی است. قانون حمایت از کودک

المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک که ایران در در ماده یک خود و در قرائتی همسو با اسناد بین

 از را انداشخاصی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیدهبدان ملحق شده است، کلیه  2930سال 

این قانون، هر نوع اذیت و آزار کودکان  1کرد. در ماده مند میقانون بهره آنقانونی مذکور در  هایحمایت

و نوجوانان که موجب شود به آنها صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان 

اقدامات تربیتی گردد و مقید می  3آنان را به مخاطره اندازد ممنوع اعلام شده بود؛ اما این اطلاق در ماده 

)که در حال حاضر با تغییراتی جای  3/3/2931 قانون مجازات اسلامی مصوب 83ه در چارچوب ماد

( قانون مدنی مصوب 2233ماده ) وداده است( 2931قانون مجازات اسلامی  281خود را به بند ت ماده 

شد. بنابراین این قانون خاص نیز در عمل معیاری برای تشخیص می از شمول قانون مستثنی 23/2/2920

موجه از غیرموجه که اولی از علل موجهه جرم و دومی از مصادیق کودک آزاری است ارائه نداده  تنبیه

قانون مجازات اسلامی سابق به عرف حواله داده بود. این قانون  83را با ارجاع به ماده و تشخیص آن

 گردید. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان صراحتاً نسخ  82ماده  2به موجب بند  2933در سال 

کنوانسیون حقوق کودک،  23قانون جدید با الهام از بند یک ماده  2در بند ت ماده  گذارقانون

عنوان یکی از مصادیق رفتارهای را که در عنصر روانی با عمد در ارتکاب توأم است به« استفادهسوء»

یک شرط سلبی به این شرح ای که بنا دارد از اطفال و نوجوانان در برابر آنها حمایت کند با مجرمانه

هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل »تعریف کرده است: 

و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قراردهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوءاستفاده 

اردادن او یبی نداشته باشد یا قرکه جنبه تأدجنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی

لزوم احراز عمد در سوءرفتار موجب «. در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی

شده است که کوتاهی در انجام تکالیفی مانند تأمین نیازهای اساسی و ضروری کودک و نوجوان یا 

ط ربیت، نظارت یا مراقبت از آنها توسوظایف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، ت

توجهی و والدین، اولیاء و سرپرستان قانونی در بند پ خارج از عنوان سوءرفتار و تحت عنوان بی

انگاری تعریف شود. دلایل ذکر شده بر ممنوعیت سوءرفتار که به خطر انداختن سلامت جسمی، سهل
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این بند از باب تمثیل ذکر گردیده است  روحی، اخلاقی یا اجتماعی کودک است و مواردی که در

دربرگیرنده کلیه مصادیق تنبیه اعم از بدنی )از یک سیلی و ضرب ساده گرفته تا مرگ( و غیر بدنی 

 )توهین، تحقیر، زندانی کردن، تهدید و...( است. 

ت: سدرخصوص قید مذکور در ماده، یعنی فقدان جنبه تأدیبی مصادیق سوءرفتار، دو نکته قابل ذکر ا

رفتار مندرج در این بند، قبل و بعد از که مشخص نیست آیا این قید به تمامی مصادیق سوءنخست این

شود. درخصوص مصادیق ذکر شده پیش گردد یا مصادیق پس از این شرط را شامل نمیاین شرط، برمی

امل توهین یا تهدید شود یا تنها ناظر به مورد اخیر که شاز شرط مذکور نیز آیا شامل تمامی موارد می

ن یکی عنواشود که سوءاستفاده جنسی مندرج در این بند بهگردد. این ابهام از آنجا ناشی میاست، برمی

تواند دارای جنبه تأدیبی باشد و در مقام محافظت از طفل مورد از مصادیق رفتارهای سوء، هرگز نمی

 ه به استثنای سوءاستفاده جنسی، حداقل تمامیرسد قدر متیقن آن است کنظر میاستفاده قرار گیرد. به

ند توامصادیق ذکر شده در این ماده پیش از بیان شرط مذکور، مشروط به داشتن جنبه تأدیبی، می

شد. از باکار گرفته شود که شامل ضرب و جرح، محبوس کردن، توهین یا تهدید میدرخصوص کودک به

از مخاطرات مذکور خانواده است و طبق آمارها ای آنجا که طبق آمار، محل رخداد بخش عمده

آزاری را در ایران به خود اختصاص داده است )مدنی آزاری درون خانوادگی بالاترین میزان کودککودک

گذار از منظر حمایت از حقوق کودک به شدت محل انتقاد ( این موضع قانون231-58، 2959قهفرخی، 

های رفتار نسبت به طفل از مصادیق وضعیتهمین قانون، سوء 9ماده که بنا به تصدیق بند ژ است؛ کما این

مخاطره آمیزی است که ضرورت مداخله و حمایت قانونی از سوی نهادهای مجری این قانون را ایجاب 

های قانونی منصرف از مواردی است که سوءرفتار نسبت به اطفال جنبه تأدیبی که حمایتکند؛ در حالیمی

 داشته باشد.  

در تعلیل مستثنی کردن اقدامات تنبیهی والدین از شمول قوانین حمایتی از کودکان، به سابقه قانونی 

شود. این موضوع به هنگام تصویب قانون حمایت از کودکان و فقهی آن در بحث تأدیب اطفال اشاره می

 ود. طبقشو در رفت و برگشت مصوبه مجلس به شورای نگهبان تصدیق می 2952و نوجوانان سال 

آنچه در مصوبه اولیه مجلس آمده بود هرگونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب ایراد و صدمه 

شود. ایراد مطرح شده از سوی جسمی و روحی به آنان شود جرم است و مرتکب به مجازات محکوم می

برای  ای کهر راستای وظیفهشورای نگهبان این بود که این ماده شامل اقدامات اولیا و مربیان کودک که د



 

 ... اطفال تأدیب و تنبیه توجیه در «شرع» و «عرف» رابطه بازپژوهی/  314

 

بدین شکل به قانون سابق  3تربیت کودکان بر عهده آنان گذاشته شده نیز خواهد شد؛ در نتیجه ماده 

رد مشمول گیدر ارتباط با فرزندان انجام می« طبق مقررات قانونی»اضافه شد: اقدامات تربیتی والدین که 

ارد مو»ای نگهبان قرار گرفت که در کنار مقررات قانونی، شود؛ اما باز هم مورد ایراد شوراین قانون نمی

 (.221و  222، 2951نیز باید اضافه شود )زینالی، « شرعی

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اهمیت دارد، فقدان  3آنچه در بررسی سابقه تاریخی ماده 

گردید این ماده بر اثر ایراد شورای گونه که ملاحظه نظر بر سر قلمرو و مفهوم آن است. در واقع هماناتفاق

دلیل های ابراز شده با آن نخست بهتوان از مخالفتکه نمینگهبان به قانون مذکور اضافه شد؛ کما این

پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک و دوم عدم توجه به موضوع جهانی حمایت از حقوق کودک 

گیری پوشی کرد. در شکل( چشم21- 3، ص  151و جلسه  21ص  183، جلسه 2952)روزنامه رسمی 

این ماده و استثنائات بر حمایت از کودکان در مقابل تنبیه، دو قید وجود دارد: نخست موارد قانونی و 

قانون سابق مجازات اسلامی و  83گذار با ارجاع به ماده دیگری حدود شرعی. قید نخست توسط قانون

د دوم با ایراد شورای نگهبان و پذیرش حدود شرعی بر ممنوعیت پذیرش حد عرفی تنبیه شکل گرفت و قی

خود را  2933گذار قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال آزاری وارد شد. در نتیجه قانونکودک

 تنها با اتکای به سابقه تاریخی در بند تنیاز از تعیین حدود و قلمرو مجاز تأدیب کودکان دانسته و بی

رده انگاری کرفتار نسبت به کودکان را جز در مواردی که فاقد جنبه تأدیبی باشد، جرم ماده یک، سوء

 است.

 پوشانی احتمالی حدود متعارف و کودک آزاری برهم .1-3

ین مقرره عنوان نخستدر سیر قانونی تعیین حدود تنبیه کودک به منظور تأدیب وی در قانون مدنی به

در این ماده صرفاً حق تنبیه برای  قانون معیاری ارائه نشده است؛این  2233قابل ذکر و اختصاصاً ماده 

کودک را  توانندابوین به رسمیت شناخته شده است با ذکر این موضوع که والدین به استناد این حق نمی

طور ضمنی تشخیص حدود تأدیب به عرف واگذار شده ر اینجا بهخارج از حدودِ تأدیب تنبیه نمایند؛ د

عنوان منبع تقنین ای است که عرف بهدلیل نقش دیرینهو این امر به (013، 2953و امامی، )صفایی است)

توان گفت قواعد حاکم بر حقوق خانواده پیش از نحوی که میکند. بهو تفسیر در حقوق خانواده ایفا می

(. 030-039، 1123)رستمی و همکاران، که شکل قانونی داشته باشند، بازتاب عرف جامعه هستند این
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، تنبیه کودک در حد متعارف جرم شناخته نشد که تصدیق 2931بعد از آن در قانون مجازات اسلامی سال 

، 2952قانون مدنی بود. در قانون خاص حمایت از کودکان و نوجوانان در سال  2233تفسیر عرفی ماده 

لاً غیر از ضابطه عرفی، چیز عنوان حدود تأدیب عنوان شد که عمضابطه مندرج در دو قانون ذکر شده به

حدود شرعی به حد متعارف اضافه شد و  2931دیگری نبود. در ادامه در قانون مجازات اسلامی سال 

عنوان یکی از عوامل موجهه جرم مطرح گردید. سرانجام با نسخ قانون با همین ضوابط، تأدیب کودک به

ت از اطفال و نوجوانان، سوءرفتار با اطفال را قانون حمای ،2933حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 

های قانون مذکور خارج کرد. بر این دو قانون که جنبه تأدیبی داشته باشد از شمول حمایتدر صورتی

که حدود متعارف مبهم، عنوان قوانین حمایتی از کودکان دو ایراد مهم وارد است: نخست اینخاص به

رفتار و مصادیق آن عملاً ، با ذکر کلمه سوء2که بند ت ماده گر ایننسبی و فاقد معیار دقیق است و دی

انواع رفتارهای سوء را واجد این ویژگی دانسته است که به انگیزه تأدیب مجهز شده و از شمول قانون 

شوند؛ حتی رفتارهایی که سلامت جسمی، روحی، اخلاقی و اجتماعی کودک را به خطر مذکور خارج می

توان با اقداماتی از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، توهین و تهدید و تحقیر ین کار را میاندازد و امی

تواند بر جولان دادن عرف در تلقی خود از تربیت کودک و تنبیه وی گذار میانجام داد. این موضع قانون

ر یک یر آن دصحه بگذارد. این وضعیت یعنی عدم تعیین معیار دقیق برای تمایز میان کودک آزاری و غ

عنوان به 2952قانون تخصصی به لحاظ شکلی و حمایتی به لحاظ ماهوی، قابل قبول نیست. قانون سال 

دلیل فلسفه طرح آن و مذاکرات نمایندگان مجلس به هنگام تصویب که به 2933سابقه تقنینی قانون سال 

یف قانونی از کودک آزاری ارائه آن، با عنوان قانون جلوگیری از کودک آزاری نیز معروف شده بود، تعر

مند از کودک آزاری نداده است و با ارجاع حدود آن به عرف، چیزی بیش از آنچه در تعاریف بافت

دلیل فقدان معیار واحد در امر تربیت کودک )طاهری، دهد که بهها نشان میوجود دارد نیست. بررسی

نند خود را از قید بسترهای وقوع خود برهانند توا( تعاریف ارائه شده از کودک آزاری نمی11، 2953

در میان تعاریف ارائه شده از کودک آزاری به وضوح دیده 2( و این ویژگی بافتاری12، 2959)مدنی، 

شود. ابهامی که در مفهوم متعارف بودن وجود دارد بسترساز آزار و اذیت کودکان و حتی شکنجه آنها می

کند هایی حکایت میویژه در خانوادهامروز نیز از رواج کودک آزاری بهآورد. واقعیت جامعه را فراهم می

(. ممکن است اعتقاد واقعی والدین در اجرای 22، 2952برند )رایجیان اصلی، سر میکه در فقر فرهنگی به

                                                           
5- contextual   
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یک تنبیه بدنی بر این باشد که چنین تنبیهی، عین متعارف و جزء حقوق اولیه والدین در نگهداری اطفال 

اند ودشان است به همان نحوی که والدین آنها هم نیز چنین روندی را در تربیت ایشان اتخاذ کردهخ

نای اند مب(. بنابراین اگر بپذیریم عرفی که والدین در آن بزرگ شده290، 2932پور، )صالحی و اسماعیل

های بدنی قرار عمل است این نگرانی وجود خواهد داشت که افرادی که خود در کودکی مورد تنبیه

را بر درستی همان شیوه تربیتی، آنگیرند با اعتقاد بهاند هنگامی که در جایگاه والدینی قرار میگرفته

گیری یک چرخه معیوب منجر شود )آئین و تواند به شکلکودکان خود اعمال کنند؛ این موضوع می

مد پایین و والدین تنها یا با (. طبق تحقیقات، والدین دارای تحصیلات و درآ81، 2951همکاران، 

دهند. مصرف الکل و مواد مخدر در های اندک، بیشتر از والدین دیگر، کودکان خود را آزار میمهارت

ای در تربیت های متحجرانهکه کودک آزاران نگرششود؛ مضاف بر اینآزاری دیده میاغلب موارد کودک

و  25، 2951بر منطقی بودن تأکید دارند )محمدی فرود، کودک دارند؛ آنها بیشتر بر تنبیه بدنی و کمتر 

23.)   

لمرو مند شدن مفهوم، قابلیت توسعه قبا مدخلیت عرف در تعیین حدود تأدیب، علاوه بر نسبی و بافت

گیرند گسترده شود. این نیز وجود دارد و ممکن است طبق آن دایره افرادی که موضوع تأدیب قرار می

کار د که مفهوم عرفی تأدیب و تنبیه برای تشخیص سن آغاز و پایان کودکی نیز بهدهامر هنگامی رخ می

گرفته شود. هرچند سن بلوغ در حقوق ایران مفهومی شرعی دارد؛ اما حقیقت آن است که رسیدن به سن 

کند و حمایت از او تا زمان رشید شدن های خاص کودکان خارج نمیبلوغ جنسی، فرد را از تمام حمایت

های عرفی از تأدیب و رو در کنار برداشت( و از این101-193، 2951امه دارد )صفایی و قاسم زاده، اد

 های عرفی از افرادی که باید موضوع تأدیب و محافظت قرار گیرند نیز شکل گیرد.  محافظت، برداشت

  حدود شرعی تأدیب و تنبیه اطفال .2

دارد: اول(، تعزیر کودکان در صورت ارتکاب در فقه دو مورد در تأدیب و تنبیه کودکان وجود 

جرائمی مانند زنا، لواط، قذف، سرقت، قتل و غیره، و دوم، تأدیب و تنبیه توسط والدین که موضوع این 

عنوان پژوهش بدان اختصاص دارد. بدین معنا که شارع به منظور تربیت کودکان، تأدیب و تعزیر را به

که حاکم، امام و یا قاضی حق دارد در قبال جرائم ست؛ لذا همچنانراهکار یا بخشی از آن قرار داده ا

کودکان، تعزیر مقرر دارد والدین نیز برای تربیت درست کودکان خود، حق دارند که آنها را تأدیب کنند. 
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قسم نخست، یعنی تعزیر اطفال در صورت ارتکاب جرم، در ابواب مختلف فقه جزایی درخصوص جرایم 

شوند برای مثال هرگاه کودکان مرتکب جرم زنا شوند، تادیب می ح قرار گرفته است:مختلف مورد تصری

( و دلیل این امر روایات است از جمله 139/  2، 2021؛ گلپایگانى، 131/  9، 2021)محقق حلی، 

فیِ غُلَامٍ صغَیِرٍ لَمْ یدُرْکِْ ابْنِ عشَرِْ سِنِینَ زَنىَ »که در آن آمده است:  )ع(روایت ابی بصیر از ابی عبدالله

: 2951؛ شیخ صدوق، 251/ 3، 2013)کلینی، « بِامْرأََةٍ قَالَ یُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تجُْلَدُ الْمَرأَْةُ الْحَدَّ کَامِلًا

م لواط شوند )چه فاعل باشند و چه مفعول( از ادله (. قسم دوم، هرگاه کودکان مرتکب جر890/  1

که، کودکان بار دیگر به سمت این نوع جرم نروند، شوند و شارع برای اینحرمت تادیب صبی، خارج می

کند تا درس عبرتی برای آنها باشد و به فکر تکرار این جرم نباشند )ابو الصلاح آنها را تادیب و تنبیه می

؛ گلپایگانی، 89، 2025؛ فیض کاشانی، 181، 2021؛ شهید اول، 888، 2018ی، ؛ حل023، 2019حلبى، 

رُ أُتِیَ أَمِی»که گفته است:  )ع(( با استناد به روایت ابی عبدالله80/  1: 2013؛ اردبیلی، 15/  1، 2021

ثَقَبَهُ وَ شَهِدَ عَلَیْهِ بِذَلِکَ الشُّهُودُ فَأَمَرَ بِهِ أَمِیرُ  بِرَجُلٍ وَ امْرأََةٍ قَدْ لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَیْرِهِ وَ )ع(الْمُؤْمِنِینَ 

کَانکَِ مْفَضُرِبَ بِالسَّیْفِ حَتَّى قتُلَِ وَ ضُرِبَ الْغُلَامُ دُونَ الحْدَِّ وَ قَالَ أمَاَ لَوْ کُنْتَ مُدْرِکاً لَقَتلَْتُکَ لِإِ )ع(الْمُؤْمِنِینَ 

( این قسم از تأدیب 281/  15، 2013؛ حرعاملی، 233/  3، 2013)کلینی، « کَإِیَّاهُ منِْ نَفْسکَِ بِثَقْبِ

اطفال در قانون مجازات اسلامی با راهکارهایی تعدیل و در راستای حمایت از اطفال و نوجوانان به 

ها به صراحت در قانون بیان ای که درخصوص افراد کمتر از سن بلوغ، واکنشگونهسامان شده است. به

ترین تغییر در واکنش نسبت به جرایم ، مهم32نظر قاضی واگذار نشده است. فراتر از آن در ماده به شده و

گردد که بر آن اساس، موجب حد و قصاص ارتکابی از سوی افراد بالغ کمتر از هجده سال مشاهده می

را درک نکنند یا رغم رسیدن به سن بلوغ، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آنهر گاه این افراد علی

های حدی و یا قصاصی نخواهند بود در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، مشول مجازات

های تعزیری عمدتاً اصلاحی محکوم خواهند شد. هرچند این قسم از تأدیب اطفال از و به مجازات

می به خود گرفته است، موضوع این پژوهش خارج است؛ اما وجه حمایتی اخیری که قانون مجازات اسلا

هم درخصوص موضوعی که تاکنون بدین شیوه بدان پرداخته نشده است، خود ادعای ما را درخصوص آن
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مایتی کند که باید همسو با رویکرد افتراقی حقسم دوم تأدیب اطفال یعنی تأدیب توسط والدین تصدیق می

 تکیه بر عرف به نظر قاضی واگذار گردد. تواند بدون ضوابط دقیق و تنها با گذار باشد و نمیقانون

 .  مبنای شرعی و مستندات روایی حق و تکلیف والدین بر جواز تادیب اطفال 2-1

ا کس ردر اسلام از ضرب و تنبیه کودکان نهی شده است چون خداوند، انسان را آزاد آفریده و هیچ 

عنه مصداق بارز ظلم است که منهی بر دیگری تسلط نداده است و همچنین تنبیه، تأدیب و زدن دیگری

وجود، در برخی موارد، تنبیه و تأدیب کودکان استثنا شده است و برای اثبات  شارع مقدس است. با این

 توان به کتاب، سنت و نیز سیره گذشتگان تمسک جست:حق تأدیب و تنبیه کودک توسط والدین می

ز دو مقدمه و توان ان بر تنبیه و تربیت اطفال، مییکم( کتاب: در اثبات مبنای شرعی حق و تکلیف والدی

ماَ عَلىَ » فرمایدیک نتیجه بهره برد. طبق مقدمه نخست، خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه توبه می

در مقدمه دوم، «. بر نیکوکاران معذور هیچ مؤاخذه و سرزنشی نیست»(، 32)توبه/« الْمُحْسِنیِنَ مِنْ سبَِیلٍ

ودکان از کارهای زشت و نیز تأدیب آنها به جهت تربیت و انجام ندادن کارهای ناشایست بازداشتن ک

از آنجایی که تادیب و تنبیه بدنی کودک »آید. در نتیجه، شمار میتوسط والدین از مصادیق احسان به

ودکان ک که اولیاء اطمینان به تأثیر مثبت آن داشته باشند از مصادیق احسان بهتوسط والدین در جایی

ین جواز تادیب و تنبیه را توسط والد« ماَ علََى الْمُحْسِنیِنَ منِْ سَبِیلٍ »آید، بنابراین اطلاق آیه حساب میبه

 (.1/151تا، )موسوی گلپایگانی، بی« کندثابت می

دوم( سنت:  عمده جواز شرعی تأدیب و تنبیه کودکان توسط والدین، مستند به این روایت امام جعفر 

إِذَا بَلَغَ ... ثُمَّ یُتْرکَُ حَتَّى یَتِمَّ لَهُ تِسعُْ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ »است که فرمودند:  )ع(صادق

جَلَّ لَهُ وَ لوَِالِدَیْهِ إنِْ شَاءَ اللَّهُ  عَلَیْهِ وَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ وَ ضُرِبَ عَلَیْهَا فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ

که طفل به هنگامی براساس این روایت،»(، 909، 2020؛ شیخ طوسی، 2/152، 2029)شیخ صدوق، « 

 باید ست،ش را دو آن وقتی بشوی را دستت دو و سالگی تمام برسد، باید به او گفته شود که صورت هفت

 داده یاد وا به وضو شد، تمام وقتی. شود تمام او سال نه تا کنند یشرها سپس،. بخوان نماز بگویند او به

 فراگرفت، ار نماز و وضو وقتی. گردد تنبیه آن ترک بر و شود امر نماز به و گردد تنبیه آن، ترک بر و شود

محدوده این روایت، دربرگیرنده قیود مهمی است  .!«الله شاء ان آمرزد؛می را مادرش و پدر و او خداوند،

سالگی(،  3وجود آنها بستگی دارد: نخست؛ شرط سنی برای تأدیب )که جواز تأدیب و تنبیه طفل تماماً به
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دوم؛ موضوعی که درصورت سرپیچی از آن، جواز تأدیب برخلاف اصل اولیه عدم ولایت به والدین داده 

یش شرط لازم برای اعمال این تأدیب )آموزش پیشین نماز در سن هفت شود )امر به نماز( و سوم؛ پمی

این روایت، منوط به قید مهم دیگری نیز سالگی به طفل توسط والدین(. جواز تأدیب و تنبیه در این 

ه های دیگر مورد تأکید قرار گرفتباشد و آن کیفیت و چگونگی تأدیب و تنبیه است که در روایتمی

أَلْقَى صبِیَْانُ الْکُتَّابِ أَلْوَاحهَُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ لِیَخیِرَ بَیْنهَُمْ فَقَالَ أَماَ  )ع(أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ»یت: است: از جمله روا

 اقتْصَُّ بَاتٍ فِی الأَْدَبِإنَِّهَا حُکُومَةٌ وَ الْجَورُْ فِیهَا کاَلْجَورِْ فِی الْحُکمِْ أبَْلِغُوا مُعلَِّمَکُمْ إنِْ ضَرَبَکمُْ فوَقَْ ثَلَاثِ ضَرَ

. (828/  28، 2011؛ فیض کاشانی، 281/  21، 2013؛ شیخ طوسی، 115/  3، 2013)کلینی،  «مِنْهُ

 نهاآ بهترین تا آوردند (ع) امیرالمؤمنین نزد را خود هاینوشته مکتبی کودکان شده نقل (ع) صادق امام از»

 معلمّ به ماند،می قضاوت در ظلم مثل آن در ظلم و است قضاوت کاراین: فرمود (ع) امام. کند انتخاب را

صادق  از امام .شد خواهد قصاص بزند شما به تادیب برای شلاق ضربه سه از بیشتر اگر: بگویید خود
، وَ وَلَدکََ  مِنْهُ بِمَا تُؤَدِّبُ الْیَتِیمَ عأَدِّبِ»فرموده اند:  )ع(روایت شده است که امام علی )ع( ، از ابی عبدالله )ع(

؛ فیض کاشانی، 5/222، 2013؛ شیخ طوسی، 1/03، 2013)شیخ کلینی، « وَلَدکََ اضْرِبْهُ ممَِّا تَضْرِبُ منِهُْ 

کنی و او یتیم را ادب کن به آنچه فرزندت را ادب می»(، 11/551، 2951؛ بروجردی، 18/885، 2011

توان با دقت نظر در این روایت نکته مهم دیگری که می«. زنیرا بزن به آنچـه فرزنـدت را برای آن می 

عنوان یک وظیفه تربیتی برای والدین به حساب آمده استخراج کرد این است که بحث تأدیب فرزندان به

رای دار اججای حاکم شرع عهدهد بهتواناست؛ لذا برخلاف آنچه برخی فقها بدان قائل هستند که پدر می

: 2021؛ اعرجی، 21/031، 2021؛ فاضل هندی، 0/051، 2953حد یا تعزیر باشد )فخر المحققین، 

تواند مجری حد یا تعزیر بر فرزند باشد و این امر وظیفه حاکم شرع است )محقق (، پدر نمی9/835

(. 1/215 ،2929؛ مدرس، 910، 2951 ؛ شهید ثانی،2/921، 2015؛ محقق حلی، 9/053، 2020کرکی، 

این همان تمایزی است که در قسمت مقدمه پژوهش میان دو دسته تدابیر قهری اعمال شده بر علیه 

 أَمهْلِْ »فرماید: آمده است که می )ع(روایت دیگری از امام صادق  کودکان صورت گرفت. این معنا در

« هلَهُ سِتُّ سِنِینَ ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَیْکَ سَبْعَ سِنِینَ فَأَدِّبْهُ بأَِدَبِکَ فإَِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْ یأَْتِیَ حَتَّى صَبِیَّکَ 

(، 29/111، 2011، ؛ علامه مجلسی12/51، 2010؛ علامه مجلسی، 12/083: 2013)حر عاملی، 

اگـر قبـول ادب  ،سال با خود همراه کرده ادبش کـنفرزندت را تا شش سـال رهـا کـن و بعد، هفت»
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گردد نگاه روایت به گونه که ملاحظه میهمان«. کـرد و صالح شد که خوب و گرنه به خودش واگذار

  باشد.تأدیب کودک یک نگاه تربیتی می

توانند برای تربیت و اصلاح کودکان خود، آنان را ربیان و والدین میدر شرع اسلام آمده است که م

(. البته این تأدیب و تنبیه منوط به رعایت 9/822، 2020مورد تأدیب و تنبیه قرار دهند )مجلسی اول، 

قواعد و شرعیات دیگر مانند عدم قتل، عدم سیاهی و کبودی و یا زجرکش کردن است. به عبارت دیگر، 

ای ربیان مجوز تأدیب و تنبیه دارند؛ اما حق ندارند که بدن کودکان را سیاه و کبود کنند یا ضربهوالدین و م

برخی (. 159/  1، 2011 مرعشى نجفى،؛ 1/811تا، شدید بزنند و آنها را به قتل برسانند )خمینی، بی

، 2018وانساری، اند )خدیگر از فقها برای تادیب کودک توسط پدر قید قبل از بلوغ را شرط دانسته

همچنین  در متون فقهی  (.1/081، 2931( و شارع نیز این سیره را تایید کرده است )انصاری، 8/029

؛ 20/080، 2029شهید ثانى،  روی کرد و از آن نهی شده است )که در تادیب کودک نباید زیاده گفته شده

 (.118، 2023 تبریزى،؛ 02/000، 2010؛ نجفی، 21/83، 2025طباطبایی حائری، 

 ابزارهای تأدیبی در شرع  کارگیریهای به.  موضوع، هدف و شیوه2-2

 گردد که موضوع تأدیب، هدف تأدیب و شیوهدر بررسی حدود شرعی تأدیب و تنبیه ملاحظه می

طور مشخص دارای قیودی هستند که در حدود عرفی آن مفقود کارگیری ابزارهای تأدیبی هریک بهبه

 است. 

تمییز و بلوغ معیارهایی هستند که در توجه تکالیف به فرد . محدوده سنی افراد موضوع تأدیب: 1-1-2

نظرها درخصوص ضوابط تشخیص این دو )محقق داماد و صفوی رغم اختلافنقش اساسی دارند. علی

نظر فقهی وجود دارد که کودک غیرممیز مشمول هیچ حکمی ( در این امر اتفاق203-201، 2011سهی، 

(، احادیثی 192، 2019گیرد )مختاری و بارانی بیرانوند، بی قرار نمیاز احکام تکلیفی هرچند احکام مستح

لام سالگی اعرا بعد از گذشت شش یا هفتدانند، سن مناسب برای آنمی والدینکه تأدیب را از وظایف 

پذیری کودک است، حفاظت همه جانبه از کنند؛ بر این اساس، تا پیش از این سن که دوران آسیبمی

هر شکل از آن خودداری شود. از جمله اعمال  کند که ازت عمیق تنبیه بر وی ایجاب میطفل و تأثیرا

مهِْلْ صَبِیَّکَ حَتَّى یأَْتِیَ لَهُ سِتُّ سِنیِنَ » َاشاره کرد که فرموده است:  )ع(توان به روایتی از امام صادق می

؛ 12/039، 2013إنِْ قَبِلَ وَ صَلحََ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ )حر عاملی، ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَیْکَ سَبعَْ سِنیِنَ فَأَدِّبْهُ بأَِدَبِکَ فَ
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سال مراقب هفت سال رها کن سپسفرزندت را تا شش»(، 1/03، 2013؛ کلینی، 5/222، 2013طوسی، 

یجه مقید در نت«. نداری ئولیتیاگر قبول نکرد نسبت به او مس ؛او باش پس او را به ادب خود تأدیب کن

سال(، شرط مهمی است که اطلاقات حق  21سال( و حداکثری از سن ) 3أدیب طفل به حداقل )کردن ت

اند: برخی روایات مانند این روایت که پیامبر )ص( فرموده و تکلیف والدین بر تأدیب و تنبیه طفل در

؛ 12/031، 2013)حر عاملی، « عٍ کُلَّ یَومْلْدَهُ خیَرٌْ لهَُ منِْ أنَْ یَتصََدَّقَ بِنِصْفِ صَالَأَنْ یُؤَدِّبَ أحََدُکمُْ وُ»

اگر کسى به تربیت فرزندش نپردازد بهتر است که نیم من نان هر روز صدقه » (، 111، 2021طبرسی، 

گردد، برای صورت مصداقی در برخی روایات دیگر نیز ملاحظه میزند. این شرط به، را قید می«دهد

هم در سالگی مستحب است و آن 3اب روزه، تأدیب تنها در سن مثال بنا بر دلالت برخی از روایات در ب

 .(21/199، 2013صورتی که توانایی بر گرفتن روزه را داشته باشد )حر عاملی، 

هدف از تأدیب، اثرگذاری مثبت در تربیت کودک می باشد، نه اهدافی مانند . هدف از تأدیب: 2-2-2

گونه فرونشاندن خشم تأدیب کننده یا سزادهی کودک بابت رفتار ناشایستی که از وی سر زده است. همان

که در بررسی روایات به شرح فوق مشخص گردید شخص مودِب باید احتمال تأثیر را در تأدیب کودک 

؛ 5/222، 2013؛ طوسی، 12/039، 2013)حر عاملی، « و إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ»فرماید که معصوم میبدهد؛ آنجا 

ی و به طریق اولی اگر احتمال تأثیر منف( بنابراین اگر احتمال تأثیر مثبت داده نشود 1/03، 2013کلینی، 

رجوع  -باشدمت میکه حر –باشد به اصل اولیه از آنجا که اصل اولیه حرمت تأدیب میداده شود، 

ای ترک فعل خطایی است که توسط کودک انجام شده و شود. به همین دلیل هدف از تأدیب در مرتبهمی

 بعد از تادیب هدف محقق می گردد و در مرتبه دیگر انجام یک معروف است. 

امری  دهد تأدیب به ذات خوداهداف درازمدت تأدیب نشان میهای تأدیبی: .  ابزارها و شیوه2-2-3

ه کند کطور منطقی ایجاب میدهد؛ این امر بهدفعی نیست و در بلندمدت آثار مثبت خود را نشان می

   کارگیری آن نیز غیربسیط و دارای مراتب و درجاتی باشد.های بهشیوه

رخورد دست آورد، مانند بهای مختلفی بهتوان برای تنبیه و تأدیب مصادیق و شیوهاز قرآن و سنت می

د و تهدید، قهر کردن و روی برگرداندن، محرومیت از بعضی امور و در نهایت تنبیه بدنی و فیزیکی؛ این تن

تواند متفاوت باشد. برای مثال در سوره نساء آیه ها و مصادیق بسته به موضوع تأدیب و تنبیه، میروش

 وَ  لمَضَاجعِِٱ فِی هجُرُوهُنَّٱفَعِظُوهُنَّ وَ  هُنَّنُشُوزَ تَخَافُونَ وَاللَّاتِی» در موضوع نشوز زنان آمده است: 90

، هرچند موضوع آیه مبارکه، زنان ناشزه است؛ اما تدریجی و سلسله مراتبی بودن تأدیب از «رِبُوهنَُّضٱ
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توان بدان تمسک جست. در این میان موضوع تنبیه بدنی آید که در موضوع تأدیب اطفال نیز میآن برمی

د و برای انبرانگیز باشد. برخی از روایات، تأدیب بدنی را برای پدر جایز دانستهتواند چالش طفل، می

 اند که فقها نیز حول محور این ادله نظرات خود را تبیین کرده اند:آن نیز محدوده تعیین کرده

برخی از فقهای متقدم و متاخر بر این باورند که نباید تادیب از شش ضربه شلاق فراتر برود )موسوی 

( و دلیل آنها روایت حماد 391، 2933؛ الجزری، 15/93: 2029؛ سبزواری، 02/022، 2025ویی، خ

فِی أَدَبِ الصَّبیِِّ وَ المَْمْلُوکِ فقَاَلَ خَمْسةٌَ أَوْ سِتَّةٌ وَ  )ع(قلُْتُ لِأبَِی عَبدِْ اللَّهِ»بن عثمان است که گفته است: 

از امام صادق »(، 15/931، 2013؛ حر عاملی، 21/833، 2013؛ طوسی، 3/115، 2013)کلینی، « ارْفُقْ

ای دهع«. درباره مقدار تادیب بچه و مملوک سوال کردم ایشان فرمودند پنج یا شش ضربه و با او مدار کن

/ 9، 2011؛ علامه حلی، 239، 2021گویند تأدیب نباید بیش از ده ضربه باشد )شهید ثانی، دیگر می

 اند )محقق حلی(. برخی دیگر تأدیب بیش از ده ضربه را مکروه دانسته9/890: 2022؛ ابن ادریس، 805

لَا یحَِلُّ لوِاَلٍ : »)ص((. دلیل این گروه روایتی است از پیامبر1/911، 2021؛ شهید ثانی، 0/213، 2015

هر حاکمی »(، 0/39، 2029)صدوق، « لَّا فِی حَدعشََرَةِ أَسْوَاطٍ إِ یَجْلدَِ أَکْثَرَ منِْ  یُؤْمِنُ باِللَّهِ وَ الْیَومِْ الْآخرِِ أنَْ

یز بین دیدگاه سومی ن«. که به خدا و قیامت اعتقاد دارد، بر او جایز نیست که بیش از ده ضربه شلاق بزند

فقها مشهور است که از دو دیدگاه مذکور شهرت بیشتری دارد، و آن این است که تعیین مقدار تادیب به 

(، البته امام خمینی معتقد است که شدت ضرب 29/235، 2011قق اردبیلی، نظر مودب بستگی دارد )مح

ای باشد که باعث دیه نگردد به عبارت دیگر تنبیه و تادیب نباید به حد سرخ شدن و مانند گونهباید به

 (.1/591، 2010آن برسد )خمینی، 

 نتایج

قانون  285که در بند ت ماده  ایگونهاقدامات والدین به منظور تأدیب یا حفاظت از کودکان، به -2

عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری زیر عنوان فصل دوم بخش به 2931مجازات اسلامی 

چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی درج شده است، در واقع ارتکاب رفتاری است که 

شود. یعنوان یک جرم، موجب مجازات تأدیب شوندگان مدر صورت نبود تجویز قانونی، به

علاوه بر توصیف این رفتار در دکترین تحت عنوان عامل موجهه جرم و تفاوت جوهری آن با 

قانون مدنی و نیز بند  2233کند، ماده عامل رافع مسئولیت کیفری، آنچه این نظر را تقویت می
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همین قانون است که تنبیه را در حدود متعارف جایز شمرده و تکرار ضرب و  2239ماده  8

 خارج از حد متعارف را از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین دانسته است. جرح 

اند گیرد که جواز تأدیب اطفال را پذیرفتههایی قرار میگذاری ایران در زمره سیستمنظام قانون -1

و در صورت پیوستن به هرگونه معاهده و کنوانسیونی با موضوع مرتبط با حقوق کودک، ایجاد 

ین کند. اکننده حق شرط بر موادی خواهد بود که ممنوعیت مطلق تأدیب اطفال را تصریح می

تواند دارای درجات وسیعی باشد و اشکال بسیار گاه قانونی برای تنبیه و تأدیب که میجای

ناپذیری است که با ای را شامل گردد، نیازمند قیود مستحکم و تا حد امکان تخطیگسترده

 هم در لوای قانون اجتناب گردد. آزاری آنها از سربرآوردن پدیده کودکتوسل بدان

عنوان ضابطه قانونی تشخیص جواز یا به« حد متعارف و حدود شرعی» روداگرچه انتظار می -9

عدم جواز اقدامات والدین، آن قیدی باشد که حقوق اطفال را در پشت درهای بسته خانواده 

تأمین کند؛ اما به دلایلی که در این واکاوی بدان پرداخته شد، نتوانسته است از عهده این مهم 

 برآید:

قانون مجازات  285این ضابطه به شرح مقرر در بند ت ماده  عدم تجانس در اجزای  .9-2

مند بودن و امکان ارائه مصادیق بسیار زای آن است. بافتترین نقطه آسیباسلامی، مهم

ی ترین ویژگوسیع و دگرگونی بر حسب شرایط فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی، مهم

شود. قانون مدنی مشاهده می 2239ماده  8ای از آن در بند حد متعارف است که نمونه

تواند در محدوده حد متعارف قرار گذار ضرب و جرح طفل میکه از نظر قانونجایی

گیرد! این امر ناشی از ورود گسترده عرف در موضوعات مرتبط با حقوق خانواده 

منبعث از قانون مدنی است؛ اما هنگامی که این ضابطه از حقوق مدنی وارد حقوق 

دلیل تفاوت در قلمرو، موضوع و هدف این دو شاخه، امر بغرنجی به گرددکیفری می

د توانای است که میحمایت ماندن اطفال در برابر اقدامات گستردهدهد و آن بیرخ می

که ضابطه حدود شرعی، مستند به در عرف تأدیب کودک بر آن صدق کند. در حالی

که قابل تسری به موارد مشابه منابع روایی خود، دارای مصادیق تعیینی خاصی است 

 نخواهد بود. 
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تواند از ایراد نخست نشأت گیرد، ظاهر عبارت قانونی است که ضرروت ایراد دوم که می .9-1

که در تمامی احراز هر دو قید حد متعارف و حدود شرعی را لازم دانسته است در حالی

 حمایتو بی ضابطگی در تشخیصآهنگی مقدور نیست و در عمل به بیموارد این هم

 بخواهی منجر خواهد شد.ماندن اطفال در برابر اقدامات دل

قانون مجازات اسلامی، با  285زای بند ت ماده پژوهش حاضر ضمن بررسی نقاط آسیب -0

گذار در قوانین شکلی و ماهوی نسبت به اطفال اتخاذ رویکرد افتراقی حمایتی اخیری که قانون

ت که در موارد عدم امکان جمع این دو ضابطه در تشخیص و نوجوانان داشته است، بر این اس

قانونی بودن اقدامات والدین، باید ضابطه شرعی را ملاک قرار داد که در آن برخورد قهرآمیز 

 با اطفال باید دارای سه مؤلفه قابل تشخیصِ سن طفل، موضوع مداخله و نحوه مداخله باشد:

در مؤلفه نخست، بازه سنی مداخله محدود به سن خاصی است که در بررسی  .0-2

سال  3تا  3متون فقهی و روایات مختلف به شرح مندرج در این پژوهش بین 

متغیر است و در برخی روایات، نرسیدن به سن بلوغ اساساً شرط تأدیب 

ه د بتر از این سن بایتر یا بزرگاست؛ لذا در برخورد قهری با طفل کوچک

قواعد کلی مراجعه کرد و این ضابطه ارفاقی قابل استناد برای مرتکب نخواهد 

ترین محدودیتی است که ضابطه حد عرفی فاقد آن بود. این تعیین سنی، مهم

 21ساله و  8که کودک که هیچ اجماع عرفی درخصوص ایناست؛ آنجایی

 ساله خارج از موضوع تأدیب و تنبیه باشد وجود ندارد. 

ضوع مداخله در منابع فقهی ترک واجبی مانند نماز ذکر شده است و نه هر مو .0-1

که در ضابطه حدود عرفی موضوع امر دیگری به صلاحدید والدین، در حالی

تواند باشد. یک نکته حائز اهمیت دیگر کم هر امر مشروعی میمداخله دست

ل قبادست آمد، تدریجی بودن مسئولیت در که در بررسی فقهی موضوع به

شرط موضوعی است که والدین در آن حق تنبیه دارند. بر این اساس، پیش

تأدیب برای ترک نماز، آموزش پیشینی آن در سن هفت سالگی به طفل توسط 
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والدین است که این امر خود نوعی حد و مرزگذاری در برخورد با طفل تلقی 

  که کار به تأدیب بکشد کمتر خواهد شد.شود و احتمال اینمی

سوم نحوه مداخله که بنا بر ضابطه شرعی نباید در حالت خشم و عصبانیت  .0-9

باشد و از سوی دیگر نباید منجر به آسیب جسمی به طفل گردد؛ نشأت گرفتن 

های مخرب کند که والدین اطفال، در برابر خشماین امر از فقه، ایجاب می

ونشاندن خشم خود کظم غیظ کنند و اگر تأدیب و تنبیه را ابزاری برای فر

کار گیرند از دایره حمایت ارفاقی خارج شده و طبق عمومات در خود به

 مقابل رفتار خود مسئولند.

در نتیجه حد شرعی با این قیود مضیق خود بر مفهوم موسع حدود عرفی حکومت خواهد داشت   -8

ؤدب ی مو در سایر موارد عدم انطباق ضابطه عرفی و شرعی بر یکدیگر، اصل بر عدم برخوردار

را یک عامل موجهه جرم بدانیم خواه یک عامل از نهاد ارفاقی تأدیب و تربیت است، خواه آن

رافع مسئولیت کیفری. براساس این سه مؤلفه فقهیِ مثبِت حق والدین در تأدیب اطفال، که هر 

ار تواند رفتجزئی از آن در توصیف رفتار صورت گرفته از سوی والدین با اهمیت است و می

قانون  285ذکور را یک عنوان مجرمانه یا برعکس یک رفتار مشروع بداند،  بند ت ماده م

مجازات اسلامی در راستای حمایت از حقوق اطفال بدین صورت قابل بازنویسی است: 

.. .:شود، در موارد زیر قابل مجازات نیستارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می»...

که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام  قانونی و سرپرستان صغار یلیااقدامات والدین و اوت: 

که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت شود، مشروط بر اینمی

د. حد متعارف تأدیب و محافظت در ضوابط سن طفل موضوع تأدیب، علت و نحوه تأدیب باش

فسیر گردد. بدیهی است هرگونه اقدام به محافظت از طفل تر از حدود شرعی آن تتواند موسعنمی

 «.  آمیزتر از حدود شرعی باشد، عرفاً مجاز خواهد بودبا اقداماتی که ارفاق

 قدردانی و تشکر

 کمال مذاهب واصول فقه تطبیقی مطالعات دوفصلنامه همکاران هایمساعدت و زحمات از پایان در

 .داریم را سپاسگزاری و تشکر
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